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 شهادتنامه

  

مامورين لباس شخصي سازمان   سه نفر توسط1359 تيرماه سال 21 من صبح روز شنبه،  است ورهبري مناسم من به .1

 12 در پايگاه هاي شكاري خلباندر آن زمان، من يكي از  .اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران دستگير شدم

 .بودممهرآباد در تهران 
 

فهميدم كه . خواهند چند تا سوال از من بپرسند لو من ايستادند و گفتندكه مي مراجعه كردم، مامورين ج12وقتي به گردان  .2

 .دادند، نه حرفي زدند و نه اتهامي عليه من مطرح كردندنشان  لحظه، نه به من كاغذي  آندراما . خواهند دستگيرم كنند مي

 به مركز بعد مرا.  خواباندند كف آند و يك ماشين كردنسوار، من را سپس .خواستم به خانمم زنگ بزنم، اما اجازه ندادند

ساعت يك بعد از ظهر، مرا .  در آنجا چشمانم را بستند.مركز اطلاعاتي است بردند كه يك - مركز خميني-ق ساواك ساب

شد و هواپيماهايي كه  ه كه سر ساعت زده ميسپميدان  ساعت از زنگ من. منتقل كردند هكميته مشترك در ميدان سپبه 

  .  زنداني هستمكه در كميته مشتركنشستند، متوجه شدم   مي پايگاه هوايي مهرآباددرو وشان تپه پرواز، از منطقه د
 

  آندر شعاع هاي زندان سلول. وار وجود داشت  فضايي دايره در وسط آن يك ساختمان چهار طبقه بود كهكميته مشترك .3

 به  چشم بسته كه ما را وجود داشتشويي  يك دست،يفرد در آخر هر. يافت امتداد مي به طرف خارج وار، فضاي دايره

 . ندنداگرد بردند و برمي آن مي

 

كميته مشترك  دركارها را  ها و خلاف معمولاً دزداداره آگاهي، . شد مي اداره آگاهي و شهرباني  بهمربوطاين زندان   .4

 وقتي من را به .شتت خارجه قرار دا نزديك وزارسپه پشت اداره بزرگ شهرباني در ميدان ، اين محل.كرد زنداني مي

به من يك پتوي سربازي  . چشمبند داشتم.زندان پر از زنداني بود، چون اولين روز بعد از كودتا بود، كميته مشترك بردند

موقع غذا . كردم تا مرا به دستشويي ببرند وقتي به دستشويي نياز داشتم، دستم را بلند مي. دادند و كنار راهرو خواباندند

 . خوردم خوردن نيز چشمانم بسته بود و هر چه كه ميدادند را در كاسه پلاستيكي با دست مي

 

كنم  فكر مي. كردند  شب و روز زندانيان را در آن جا شكنجه مياما مقامات زندان. چند روز بعد، ماه رمضان شروع شد .5

 من در موقع شكنجه،.  بودند داخل رژيميهاي نفوذ كردند عضو مجاهدين و كمونيست بيشتر كساني كه ما را شكنجه مي

 كه متوجه شدممن . "!اد كمكتمحمد بي" بگو  يا،"!علي بياد كمكت"گفتند بگو  بازجويان به من مي. كشيدم فرياد نمي

باز ، اما در موقع نوشتن چشمانم  در موقع شكنجه بسته بودمانمدر سلول بازجويي، چش. ندارند ين افراد اعتقادي به اسلاما

خوردند تا صبح زندانيان را   ميشان را آنان افطاري بعد از آنكه در ماه رمضان. نشست د و بازجو معمولا پشت سرمن ميبو

شد و تا يك ساعت قبل   صبح دوباره شكنجه شروع مي9شد و ساعت  ها ختم مي وقت سحري، شكنجه. كردند شكنجه مي

 .  داشته شكنجه همه وقت ادامهاي بعد از رمضان، در ماه. يافت ري ادامه مياز افطا

 

ام، و اسامي ساير كودتاچيان را از من  خواستند تا اعتراف كنم كه من جرو كودتاچيان بوده بازجويان از من مي .6

 .   ها بود اين موضوع اصلي شكنجه. خواستند مي

 

مطابق اين . مي طراحي كردنداي براي براندازي رژيم جمهوري اسلا تعدادي از افسران نظامي برنامه ،1358در اواخر سال  .7

، توسط 1359اما اين طرح در فروردين . شد  بايد آغاز مي1359 تيرماه 18 صبح 8طرح عمليات براندازي، ساعت 
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 دهابع. اي از افسران ارشد ارتش را دستگير، زنداني و اعدام كرد رژيم عده بعد. هاي نفوذي داخل رژيم افشاء شد كمونيست

 .  نوژه معروف شدبه كودتاييكودتا  اين

 

ها را به   همه اين اتاق،زير زمين اتاق اتاق بود و يك راهرو.  شكنجه شدم مشتركساختمان كميتهدر زير زمين من  .8

 و ناله زندانيان را از ضجه صداي شلاق، گريه، من. داشتند هر زنداني را در يك اتاق نگه مي. كرد همديگر وصل مي

 ولي. اند  نوار گذاشتهكردم بازجويان براي ترساندن من  تصور مي،هاي اول بازجويي وزدر ر. شنيدم  مي بازجوييهاي اتاق

. دهند ن من، بلكه واقعاً انجام ميبراي ترساندصرفاً  نه  را اينها اين كار كهم، متوجه شد فرا رسيدنوقتي نوبت شكنجه م

اين دو نفر، سروان خلبان . ن داده بودند ديدميكبار از درز اتاق خودم در كميته مشترك، دو نفري را كه زير شكنجه جا

ها جان  هردو قبل از دادگاهي شدن، زير شكنجه در بازجويي. ناصر زندي و ستوان يكم ناوبر شكاري علي ثقفي بودند

 . دادند

 

كه مثلا  گفت كرد، بعد دروغ مي آمد، بعد تهديد مي  با مهرباني جلو مي بازجواول. بازجويي انواع و اقسام مختلف داشت .9

شلاق زدن، تخته كشش، . شكنجه انواع مختلف داشت .كردند بعد شكنجه ميفلان آدم در مورد تو اعتراف كرده است، 

هايي بود كه من در كميته  ، صندلي آويزان كردن و اعدام ساختگي از جمله شكنجهكباب كردندستبند قپاني،جوجه 

 . مشترك ديدم

 

هم   كه از چرم، طناب و كابل برق به با شلاقي. شب و روز ادامه داشت و ددان بو با شلاق، يك سنت معمول در زنشكنجه .10

 گوشت يم پاهاخواستند در واقع مي. كردند بدوم بعد از شلاق زدن مرا مجبور مي. زدند بافته شده بود به كف پاهايم مي

 25 ،كلمه دروغ كه در مقابل هر گفتند  ميمثلاً. آوردند بعضي مواقع براي شلاق زدن توجيه شرعي مي. د و ورم نكندنياور

ادعا . در هفته و يا ماه چند بار دروغ گفته استزنداني بسته به آنها بود كه تعيين كنند  حالا. شلاق بايد زدضرب 

 75 ضرب شلاق به خاطر دو دروغ و يا 50 شما محكوم به دادند كه حكم مي  و بعد اينجا و آنجا دروغ گفتيكردند كه مي

  . بخاطر سه دروغ هستيدضرب شلاق
 

 به تخت شكم را  و گردن ونو پاها را به طرف پائيها را مستقيماً به طرف بالا  دستكه اي بود   به گونهشتخت كش .11

ها به طرف بالا،  بعد دست . كردند  آهسته آهسته، سه تكه تخت را از هم جدا ميبعد. بستند مي بود كه سه تكه يمخصوص

ها و  كه دستكردم  وقتي مرا چنين شكنجه كردند، تصور مي. شد ن به يك طرف ديگر كشيده مي بدپاها به طرف پايين و

 .  را سه بار به همين شكل شكنجه كردندمن. شوند م جدا مي از بدنيمپاها

 

، باسن و كمر زنداني پا,  بر پشت چوب، و مرتبخاندنو چر چوب  يك بدن به بود از بستن عبارتجوجه كباب كردن .12

ي كه دو تا پايه و يك چوبيك  را به ما. زدند رسيد شلاق مي  با چرخش چوب،هر بار كه كمر به بالا مي.نشلاق زد

پشت ما به آب . چرخاندند چوب را مرتب ميبعد . دبندن مثل آن كه جوجه را به چوب مي، بستند  ميدستك داشت

 . زدند  آنها با شلاق مي،رسيديم خورد و وقتي كه بالا مي مي

 

ت را از پشت و دست ديگر كه يك دس و بدين صورت بود  بود بستن، نوع ديگر شكنجهصندلي به پشت قپاني و دستبند .13

دادند،  شكنجه مياينطور وقتي مرا .  كردند ها يك صندلي هم به آن اضافه مي بستند و بعضي وقت را از بالاي سر به هم مي

 .شدم  ساعت بيهوش مييك بعد از از شدت درد
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 صبح چهارهاي حدوديك بار بعد از نصف شب بود و بار دوم . شترك دو بار مرا براي اعدام بيرون كشيدنددر كميته م .14

 و بايد اعدام هستيم ها چي از جمله كودتاماهاكه  گفتند در راه مي. هردوبار مرا سوار ماشين كردند و چشمانم را بستند. بود

همراه با يك تعداد افراد ديگر، را در آن جا م.  شميران بردندهاي ففكر كنم طر. يم و نياز به محاكمه نداربشويمصحرايي 

آنان به . بودشده  بسته ام پهلويي افراد دستان هدستان من ب. بعد به سوي ما شليك كردند.  ن پياده و به صف كردنداز ماشي

دتي دوباره از زمين بلند شدند و من آنان بعد از م. صحنه سازي بود.  اما چنين نبوداند؛ گويي تيرباران شده. زمين افتادند

 شهريور ما را به اوين 16چون .  افتاد اتفاق1359 شهريور سال  اوايلدر اين حادثه.  استمتوجه شدم كه صحنه سازي

 . منتقل كردند

 

شد دوباره   ميبهتر  زخمهاكه  زماني. يافت ها بهبود مي انداختند تا زماني كه زخم بعد از شكنجه معمولاً در سلول انفرادي مي .15

  .خواباندند  معمولا در كنار راهرو مي وشد شكنجه آغاز مي
 

در كميته مشترك نه كسي اجازه بازديد و ملاقات با من را داشت و نه كسي به من تفهيم اتهام كرد و نه قاضي آمد تا ما  .16

 . شدم  ساعت تفهيم اتهام مي24مطابق قانون من بايد در مدت . را ببيند

 

در اوين .  انداختند209هاي وحشتناك  كميته مشترك به زندان اوين انتقال دادند و در انفرادي  مرا از و نيمماه دوبعد از  .17

ساعت يك بعد از نيمه شب بود و مرا به يك چوبه دار كه در حياط اوين قرار داشت . هم يك بار مرا براي اعدام بردند

  .ساندن بوداين هم براي تر. ردندبعد به سوي من شليك ك. بستند
 

ن قرار  بالاي تنور نان پزي زنداچون (گفتند  كوره مي به آنمثلا مرا به اتاقي كه. شكنجه در اوين به گونه ديگر بود .18

 به حدي كه ديگر ،كرد به داغ شدن شد و شروع مي اتاق سرد بود اما رفته رفته زمين گرم ميدر ابتدا، . انداختند مي) داشت

ايستاديم تا  گذاشتيم و روي آن مي كرديم و روي زمين مي لباس زندان را در دستشويي خيس مي .توانستيم تحمل كنيم نمي

. شد از كف اتاق بخار حرارت بلند مي. كرد به سوختن پاها شروع مي. دمپايي نداشتيم و پا برهنه بوديم. مان نسوزند پاهاي

 . شتندداكمتر از يك شبانه روز در آن جا نگه   صرفاً يكبار برايمن را

 

در حقيقت ذهن را كار اين .  در بين آب گرم و سرد بود زدنطريق ديگر شكنجه در اوين گذاشتن پاهها بعد از شلاق .19

 ادامه ياين نوع شكنجه تا موقع.  دو حرارت مخالف هم را درك كند در يك زمان،تواند چون ذهن نمي. كرد شوكه مي

از   زودترم بدن سرد قسمتچون. شدم  تمركز ميزد يخ ميمت بدنم كه زد و من هم روي همان قس يافت كه پايم يخ مي مي

 كرد به سوختن، همزمان پاي ديگرم در يخ  ديگرم شروع ميي پوست پاكه در حاليشد، لذا حس مي  بيها  قسمتديگر

  .كردم سوزش پاي ديگرم را احساس نمي و به اين طريق من شد حس مي بي
 

روزهاي آخر، بازجو يك برگ كاغذ به من نشان داد كه يكي از . ر اوين شكنجه كردندبراي سه هفته به شكل منظم مرا د .20

آن فرد اظهار كرده بود كه او . افراد دستگير شدة مرتبط با كودتا در آن اعتراف كرده بود كه من از كودتا اطلاع داشتم

ام؟ من  دتا را به مقامات مافوقم خبر ندادهبازجو از من پرسيد كه چرا طرح كو. من را در جريان طرح كودتا قرار داده بود

بعلاوه، آن شخص راجع به كودتا با من . هم گفتم، به آن شخص اعتمادي نداشتم، چون او شخص بسيار دروغگويي بود

 و "!خواهد بيفتد گور پدر تو و هراتفاقي كه مي" من هم به او گفتم، "!خواهد اتفاقي بيفتد مي"حرف نزد، بلكه فقط گفت 

 . و يك گفتگوي جدي نبود گفت و شنود در واقع در پاركينگ انجام گرفت اين 
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ام زنگ زدند و اجازه دادند با آنها  شب قبل از دادگاه به خانواده, البته.  دادگاه من در اوين برگزار شد،بعد از سه ماه .21

فر ديگر كه آن روز با من در دادگاه از من و هفت ن. خواستند من آخرين وصيتم را بكنم در حقيقت مي. صحبت كنم

دادگاه انقلاب اسلامي در زندان اوين . اين عكس در روزنامه كيهان چاپ شده است. يكجا محاكمه شدند عكس گرفتند

اجازه اما . ام ام و خبر نداده  من را خواندند كه از كودتا اطلاع داشته  دادگاه اتهامدر . بودشهري ري قاضي دادگاه بود و

بلند شو " گفتند  به من فقط.در آن وقت در جمهوري اسلامي، حق داشتن وكيل مدافع معنايي نداشت .م توضيح دهندادند

ها، در  برخي از زنداني .من هم نشستم! بنشينهم خود را معرفي كردم و بعد قاضي گفت كه  من "!و خود را معرفي كن

 اين تمام دادگاه" .. خفه شو، مردكه"م به آنان گفت  اما، قاضي با خش"...لرحمنبسم االله ا"موقع معرفي خواستند بگويند 

 نفر دو نفر حكم اعدام دادند و پنجبه . حكم را صادر كردشهري  بعد ري. شايد كمتر از ده دقيقه طول كشيدجمعاً .  بودما

  . تعزيري سالهم سهي دادند و به نفر ديگر ر سال تعزيپنجمن حكم ه ب. ندبه زندان محكوم شد
 

در يك صندلي كه آن وسط برنامه آمد و  يك نفز آخوند ديگر بنام كروبي . هيچ كسي حضور نداشت،گاه مادر اتاق داد .22

شهري با يك دست با  ري. شهري نشانده بودند ما را در سمت راست ري.  و صحنه را تماشا كردند نشست بودجا گذاشته

  بهخاراند متهم محكوم به اعدام بود و اگر  مي اگر سرش را!وسط پاهايشكرد و با دست ديگر با   خود بازي ميةعمام

كه  شهري بعد از آن شديم  ما متوجه معني اين حركات ري. شد ي محكوم مير فرد به تعزي،زد  دست ميوسط پاهايش

   . ي در دادگاه قرائت نشدحكمهيچ .  رفتيم عمومي ما اعدام شدند و ما به زنداندوستان
 

بعد ما را به يك اتاق ديگر بردند كه .  بستند ما راشمانچه به اصطلاح بيرون بردند و ما را از دادگابعد از ده دقيقه،  .23

 "!هايش هم بنويسيد ره را روي لباساين شما"كه  گفتيكي  نوشتند و بعد  راروي پاي من يك شماره. دانم كجا بود نمي

 را باز كردند، گفتند شانس آوردي و متوجه وقتي چشمانم. ام كنندخواهند مرا اعد كردند كه مي  وانمود ميدرواقع داشتند

 اي است كه در قديمي ساختمان بسيار 503بند .  زندان اوين بردند503 من را به بند.  از جمله اعدامي ها نيستمن كه مشدم

ه  ككودتاچيهاي   عده از بچه يك بودند، اماها قاتلاكثريت زندانيان اين بند دزدها و . ساخته شده استدوران قاجار 

در سالن عمومي . كودتا بودندشركت در متهم به اين افسران .  و افسران نظامي بودند نيز در ميان آنها بودنددرجه داران

پهلو به پهلو  ،وار مثل قبرستان جنازهدر يك اتاق كوچكي  نفر كنار هم 50. تعداد زندانيان سياسي خيلي بالا بود

 .خورديم غذا ميهم خوابيديم و همان جا  مي
 

  .اند  حكم زندان به من داده سالپنجمن گفت كه ه خانمم از پشت پنجره ب.  آمد من خانواده به ملاقات،ماه بعد يك .24
 

خودش را . يك روزي يك نفر لباس شخصي به ديدار من آمد. يك ماه و يا كمي بيشتر از آن در زندان عمومي بودم  .25

براي . ئيس جمهوري براي ارشاد من به زندان آمده استمهندس احمد معرفي كرد و گفت كه از طرف دفتر امام و ر

نشست و حرف  اي از زندان مي ها بيشتر، در گوشه ها با من براي يك ساعت و بعضي وقت مدت دوهفته هر روز عصر

البته . كرد از تخصص من در پرواز و تجربيات نظامي من سوال مي. دادم كرد و من جواب مي بيشتر او سوال مي. زد مي

مان، استنباط كردم كه او به وطن  از گفتگوهاي. هايي داشتيم گرايي و بعضي مسايل ايدئولوژيك نيز گفتگو ع به مليراج

لباس پرواز و وسايل نظامي و . بعد از دو هفته، دفتر زندان مرا خواست. پرستي و عشق من به كشورم ايمان آورده است

اول فكر كردم كه نامه .  گذاشتند و از من خواستند تا آن را امضاء كنماي را جلو من بعد نامه. ام را به من دادند شخصي

نامه را خواندم و ديدم كه اين نامه در واقع تعهدنامه جاسوسي براي دستگاه جمهوري اسلامي . ها باشد شايد رسيد لباس

 من گفتند كه اگر اين تعهد به. "يدم بايد به مقامات مسئول گزارش بدهمهرنوع خبر و چيزي شن" آمده بود نامهدر . است
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دوباره مرا به . را بكنمچنين كاري توانم   من نميگفتمقبول نكردم و من . توانم از زندان بيرون بروم نامه را امضاء كنم، مي

 در حاليكه، حكم من تعزيري بود و نبايد زنداني .من را پنج سال و يك روز در زندان نگه داشتندبند برگرداندند و 

 . شدم مي

 

 توسط 1360 اين شخص در اواسط سال.ي بودب شخصي بنام كچو)1360-1359(مسئول عمومي زندان اوين در آن زمان .26

يد احمد بود كه در مسئول بند ما شخصي بنام س و ترور شدهاي مجاهدين بود  يك پاسدار كه در حقيقت از جمله نفوذي

 .مسئوليت بند ما را به عهده داشتا ه شبكرد و  كشي مي و گچكشي طي روز، راننده وانت بود و آجر
 

در اين زمان من كمردرد شديدي .  مجاهدين اعلام قيام كردند و زندان اوين پر از زندانيان مجاهدين شد1360در سال   .27

به كمرم يك روز كه من بخاطر درد. شمانم باز بودمعمولاً در مسير راه چ. رفتم داشتم و به بهداري اوين نزد دكتر مي

 پشت  ازمجاهدهاي  تعداد زيادي از بچه. شود اي را ديدم كه هيچ وقت فراموشم نمي وين رفتم، در مسير راه، صحنهبهداري ا

هاي مجاهدين بود و رژيم براي نگهداري همه زندانيان در داخل  اين درحقيقت اول دستگيري .به درخت بسته شده بودند

مجاهد  پنج و شش نفر تقريباً ي كه در مسير راه من بوددور هر درخت. زندانيان هم پسر بودند و هم دختر. اوين جا نداشت

 آيت االله غفاري 11:30 بخاطر دارم كه دو هفته بعد از قيام مجاهدين، يك شب ساعت .  بودندبه درخت بستهاز پشت را 

شخص يكي از اين  .را ديدم كه در حال شستن دست هاي خون آلودش بود و بعد از آن وضو گرفت و به نماز ايستاد

 . هاي آن زمان بود جنايت كارترين آخوند

 

زندانيان مطابق . حصار بود  داود رييس زندان قزلحاجي. حصار بردند  ما را به زندان قزل1360اواسط تابستان سال  .28

 نيز هان و دزد و سارقيها و كودتاچيها بود بند رژيميبند ما .  تقسيم شده بودند در اين زندانهاي جداگانه شان در بند عقايد

دين بند ما ميان بند زنان و مردان مجاه.  بودها  و چپيبند دومي مجاهدين بودند و سومي بند زنان مجاهدين. در بند ما بودند

 .صار بودمح  در زندان قزل، سالچهار  حدوداً.ها بودند كمونيستها قرار داشت و در يك بند ديگر  و چپي
 

  زنداني را900 زنداني ساخته شده بود، بيش از 150كه براي يي در بندها. لي زياد بوديحصار نيز زنداني خ در زندان قزل .29

 زنداني ساخته بودند و  دو نفر، آنجا را براي سانتي متر بود165 در 245 ي كه به اندازه هاي ن در سلوليهمچن. داشتند نگه مي

  . زنداني گذاشته بودند40 تا 35ها بيش از  در هركدام از اين سلول
 

مثلاً در اين زندان، هميشه دو ساعت قبل . شد حصار حكم زندان داشتند، اما بااينحال با آنان بدرفتاري مي همه زندانيان قزل .30

گشت زني و . يافت  صبح ادامه مي9 تا ساعت و شد  شروع ميي بلندنهايت  بي تلاوت قرآن با صداياز طلوع آفتاب

 هدف آنان از اين كار كشف .گرفت صورت ميهميشه  تقريباً دان اسناد زندانيان در داخل زنجستجوي كيف و

 و خرد ،شكستند  ميزدند، آوردند، مي ه زندان هجوم ميبوار  و ديوانهها  مثل وحشيتوابين  .نامه،كتاب، مدارك و روابط بود

اگر  آن را بيابند و يا ،اي نوشته باشد  تا اگر زنداني نامهكردند، ف و وسايل زندانيان را جستجو ميآنها كي. كردند مي

ها را با  زنداني همه ،در زمان جستجو . پيدا كنند و يا روابط افراد را كشف كنند را به زندان آورده شده باشديهاي كتاب

وقتي به بند . داشتند ميكردند و بعضي مواقع در سرماي زمستان از صبح تا عصردر حياط نگه   ميبيرونلباس زير از بند 

يك عده از افراد مجاهدين كه به آنان . ور بوديم تمام وسايلي كه آنان به كثافت كشيده بودند را تميز كنيمآمديم مجب مي

در بندي كه ما بوديم يك . ها بودند كردند، مسئول اين كار ده بودند و با رژيم همكاري ميگفتند و توبه كر تواب مي

 بخاطر كمردري كه داشتم، يك من. كردند  تكه پاره مينان رااي وسايل آ به شكل وحشيانهكه ها بود  سلول مختص بهايي
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 به من اجازه داد در موقع جستجوي بند در تخت  حاجي داود، رئيس زندانبار به دستور دكتر استراحت مطلق داشتم و

 . گريهاي آنها بودم وحشيمن با چشمان خودم شاهد اين . خودم بمانم

  
ريختند و آنان  شد، به بند آنان مي هاي بند زنان خاموش مي  شب كه چراغ11 از ساعت ها تقريباً هر دو هفته يكبار بعد شب .31

رژيم جمهوري . شنيديم  كه ما صداي فرياد و ناله و گريه آنان را مي به حدي. كردند زدند و بند آنان را جستجو مي را مي

مثلاً . آوردند اي شكنجه آنان توجيح شرعي ميكردند و بر آنان را شكنجه مي. اسلامي براي زنان هيچ احترامي قايل نبود

صداي گفتگوي زندانبانان را شنيدم . يك دفعه، من كه در موقع هواخوري در پايين بند سه زنان در قزلحصار نشسته بودم

د را صداي حاجي داود را خوب شنيدم كه صيغه عق. گفتند ما بايد صيغه عقد پنج دختر زنداني با پاسداران را بخوانيم كه مي

اين مراسم فكر . و بعد بيرون آمد! كه حالا شما بايد برويد و عمل نكاح را انجام بدهيد؛ مبارك است  خواند و بعد گفت

 . و آن پنج دختر را در همان زندان قزلحصار بعداً اعدام كردند. حصار صورت گرفت  در زندان قزل1361كنم بعد از سال 

 

افسر مسئول زندان جمشيديه . ها بود منتقل كردند ندان جمشيديه كه مربوط به نظاميماه قبل از پايان حكم، مرا به ز يك .32

بالاخره، . من ممانعت كردم و باهم درگير شديم. در جمشيديه خواستند كه موهاي سرم را بتراشند. يك سرگرد بود

 ساعت نه غذا 24براي . من اعتصاب غذايي خشك كردم. خواستند كه من آزاد شوم نمي. موهايم را فقط كوتاه كردند

برگه آزادي به من ندادند و من را فقط .  آمدند و گفتند كه شما آزاديد1364 خرداد سال 23بالاخره، در . خوردم و نه آب

 . از زندان بيرون كردند

 

م را به براي آزاديم از برادرم و خواهرانم تعهد و وثيقه ملكي گرفتند كه مجبور بودم هر دو هفته يك بار بروم و خود .33

اين در حقيقت همان حكم تعزيري بود اما بعد از پنج سال . ام را به آنان بدهم دادگاه انقلاب معرفي كنم و گزارش زندگي

  . زنداني بودن

 پايان 

 

 

  

  

  

  

 

 

 


